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Abstract 

The present study aims to delineate the foundational principles of intercultural philosophy using a 

qualitative content analysis approach. Data were collected through semi-structured interviews. The 

sample was purposefully selected from six scholars of intercultural philosophy who have published 

books and articles in this field. Findings indicate that the foundations of intercultural philosophy, 

based on both theoretical underpinnings and the perspectives of these scholars, encompass the 

following dimensions :  Ontological foundations: two components, namely the dynamic and plural 

structure of being and the plural meaning of life .  Epistemological foundations: four components, 

including the openness of truth, self- and other-knowledge, understanding through reasoned dialogue, 

and engagement with a pluralistic domain .  Anthropological foundations: four components, 

encompassing the human-nature interconnectedness, social nature of human beings, human freedom  
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and social responsibility, and the inherent capacity for thought and philosophical reflection . 

Axiological foundations: four components, namely a relativistic dimension, a pluralistic dimension, 

an anti-arrogance dimension, and an aesthetic dimension .  These findings provide a conceptual 

framework for understanding the multidimensional structure of intercultural philosophy, highlighting 

its ontological, epistemological, anthropological, and axiological pillars. 
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 ۀپژوهش، مصاحب  یداده ها  یانجام شد. ابزار گردآور  یف یک   یمحتوا  لیبا روش پژوهش تحل  یفرهنگ  انیم  ۀفلسف   یپژوهش حاضر با هدف استخراج مبان  
شد.   خاببودند، انت  نهیزم  ن یکتاب و مقاله در ا  یکه دارا  ،یفرهنگ ان یم  ۀنظر فلسف  شش صاحب   ان یبود. نمونه به صورت هدفمند از م  افته یساختار  مه ین
دو مؤلفه ساختار   یشناس   یصاحب نظران در بحث هست  نیا  دگاهی از د  نیو همچن  ینظر  یبا توجه به مبان  یان¬فرهنگیم  ۀفلسف   یها نشان داد، مبان  افتهی

متکثر هست  و  معنا  ؛یمتحول  زندگ   یو  م  یمتکثر  شامل  معرفت¬شناس   یرا  بحث  در  حق   یشود.  بودن  منتشر  مؤلفه  چهار  و   یس خودشنا  قت؛یشامل 
شامل چهار مؤلفه   یانسان شناس   یاست و در بحث مبان  انهیکثرت گرا  یاز ساحت  یبر استدلال؛ و برخوردار  یمبتن  یگفتگو   قی مفاهمه از طر  ؛یگرشناس ی د
فکر و فلسفه   زانسان ا  یذات  یبرخوردار  ن یو همچن  ؛یاجتماع  تیو مسئول   یانسان از آزاد   یبودن انسان؛ برخوردار  یاجتماع  عت؛یانسان با طب  یوستگیپ
 ی برخوردار  انه،یکثرت گرا  از ساحت    یبرخوردار  انه،یگرا ینسب  یاز ساحت  یچهار مؤلفه برخوردار  ۀرندی دربرگ  یشناس  در بحث ارزش   تیباشد، و در نها  یم

 باشد.   یشناسانه م ییبای ز یاز ساحت یو برخوردار زانه،یاستکبارست یاز ساحت

 ی ارزش شناس   ،یانسان شناس   ،یمعرفت شناس  ،یشناس یهست ،یفرهنگ انی : فلسفه میدیکل واژگان
   

 نبراس قاتیمطالعات و نحق ۀناشر: مؤسس   

 

 مقدمه .1

گیری نسبت میان تفکر اروپایی و برداشت کننده در شکلای تعییندهد که سدۀ هجدهم و آغاز سدۀ نوزدهم، دوره مطالعۀ روندهای تاریخی نشان می   
بندی فلسفۀ تاریخ مدرن است، با تکوین  مان با گسترش علوم انسانی، نظم استعماری و صورتزغیراروپایی" بوده است. این دوران، که هم  آن از "جهان  

 . دار در تجربۀ اروپایی، سامان دهندشمول، ولی در عین حال ریشه کوشیدند جهان را در چارچوب مفاهیم جهان هایی همراه بود که می گفتمان
شننناختی خننود، کوشننید تننا های انسانو نیننز نوشننته "2جغرافیننای طبیعننی"گفتارهننایی چننون در درس  1در ایننن بسننتر فکننری، ایمانوتننل کانننت

نگارانننه، ای از عناصننر مردمهننا، کننه آمیننزه هننای فرهنگننی و ایلیمننی میننان جوامننئ بشننری اراتننه دهنند. در ایننن تحلیلتصننویری از تفاوت
مراتب تنناریخی و فرهنگننی یابننل مشنناهده اسننت کننه در آن، تمنندن اروپننایی جایگنناه اننند، نننوعی سلسننلهداورانهمحیطی و گنناه پیشزیسننت

داننند، و جوامننئ دیگننر را در مراحننل متفنناوتی از "بلننو  تنناریخی" مننندی مییابنند. او اروپننا را محننل تکننوین عقلانیننت، اخننلا  و یانونای میویننژه 
هننای معاصننر از ایننن متننون، میننان تفسننیرهای پدیدارشننناختی، نقنند اینندتولووی  و دفننا  از چننارچوب کننند. بننا ایننن حننال، خوانشتوصننیم می

 اند.اخلایی کانت در نوسان
کننند کننه در آن، "رو " روننندی تفسننیر می ۀمثابنن ، تنناریخ را به"4تنناریخۀ فلسننف  ۀگفتارهننایی دربنناردرس "نیننز در  3گئننورو ویلهلننم فرینندریش هگننل

گنناهی از آزادی دسننت می گنناهی از آزادی اسننت" -مشننهور او  ۀیابنند. جملنن بننه آ نمایننانگر فهمننی  - "5رو  آزاد اسننت، و تنناریخ، پیشننرفت در آ
شننان بننرای تحقننق مفهننوم آزادی در سنناختارهای سیاسننی، اخلایننی و هننا بننر مبنننای تواندیننالکتیکی از تنناریخ جهننانی اسننت کننه در آن، فرهن  

گنناهی فننردی و جهننانی از آزادی تعییندینننی سنننجیده می داننند و اروپننا را کننننده میشننوند. هگننل در ایننن زمینننه، نقننش مسننیحیت را در تکننوین آ
 کند.اوج این فرایند معرفی می ۀنقط

که در دسنتگاه نظری او بیشنتر فاید نقش کنشنگر در مسنیر تاریخ جهانی    -های بومی یارۀ آمریکا همه، تفسنیرهای هگل از آسنیا، آفریقا و تمدنبا این  
  اند. های جدی بدل شندهبرانگیز و محل  بازخوانیهای معاصنر  فلسنفه و نقدهای پسنااسنتعماری، به موضنوعی منایشنهدر گفتمان   -شنوند تصنویر می

در اند؛ ها در کل دسننتگاه فلسننفی هگلدانند و در پی فهم جایگاه آناو میۀ  های فکری و تاریخی زمانها، این مواضننئ را بازتاب زمینهبرخی خوانش

 
1. Immanuel Kant (1724–1804) 
2. Physische Geographie ( 1802 ) 
3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) 
4. Lectures on the Philosophy of World History ( 1837) 

5. Der Geist ist frei, und die Geschichte ist der Fortschritt 

im Bewusstsein der Freiheit ) Eng:  Spirit is free, and 

history is the progress in the consciousness of freedom).  
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کنند، های سناختاری در افق تاریخی  فلسنفۀ مدرن و نگاه غالب  اروپامحور آن تلقی میکه شنماری از مفسنران این رویکرد را بازتابی از محدودیتحالی
کند:"اروپا جهان را درنوردیده و به تمل  خود درآورده شنود، تصنریم میتر نزد کانت دیده میمراتب مفهومی که پیشهگل نیز در امتداد همین سنلسنله

 (. ۸۴: ۱۳۹۶است...")یوسفی،  
المللی فلسفۀ های بین، در یکی از همایش۲۰۰۸کند که در تابستان سال  فرهنگی" به رویدادی اشاره میفلسفۀ میان  وساختار  یوسفی در کتاب "مبانی  

برانگیز میان اندیشمندان آفریقایی و اروپایی شکل گرفت. یکی  فرهنگی در سوتیس رخ داد. به گفتۀ او، در جریان این همایش، گفتگوی جدی و بحثمیان
 :کنندگان آفریقایی، اهل غنا، بلافاصله پس از پایان سخنرانی یکی از همتایان فرانسوی خود، با صدای بلند و در فضای سالن بیان کرد از شرکت

اروپا ویتی  ای همکار محترم! تا کی باید دنیای تفکر این خودشیفتگی و خودمرکز پنداری علمی شما را تحمل کند؟ چرا باید در ذهن بسیاری از مردم در  
باید در ذهن بسیاری اسم آفریقا را می آوریم، فقر و بدبختی و جن  و جنایت یا زرافه و فیل و کرگدن تداعی شود؟ چرا ویتی از آمریکای لاتین می گوییم  

ها فقر و بدبختی تداعی شود؟ و چرا ویتی از اروپا می گوییم در ذهن جهانیان رفاه و فرهن  و تمدن تداعی می شود؟ باعث و بانی این همه    از انسان
ه کردید؟ شما ما را مثل میمون  چهای ما دویست سال متمادی  ؟ شما با من و ملت های این سرزمین بدبختی در آفریقا و آمریکای لاتین کیست؟ ملت

مان اسیر سیرو سلوک   های جنگل می بینید. شما همه چیز ما را گرفتید، زبان ما را، فرهن  ما را و استعدادهای ما را به اروپا بردید و ما را در کشورهای
 (.  ۸۳-۸۲: ۱۳۹۶یوسفی، های نیاکان خود نیستند) خود کردید. امروز سیاستمداران شما حتی حاضر به عذرخواهی برای کرده

هر کدام به   3و هایدگر  2، ویتگنشتاین 1منتقد مدرنیته و بنیان های فکری آن شدند. سه فیلسوف بزرو دوران ساز، نیچه برجستۀ  بیستم، متفکران    سدۀ  در  
را هم به این   9و دریدا   8، فوکو7، هوسرل6، فروید5، وبر 4متفکران دیگری مانند مارکس ۀای نارسایی های تفکر معاصر را برملا ساخته اند. اگر اندیش گونه

(. از این   ۴۷5: ۱۳۹۷مصلم،  متفکران اضافه کنیم، درمی یابیم که "در خود غرب، وضئ غالب، نقد و بیان ناتوانی ها و ضعم های تفکر مدرن است")
، مطر  ۱۹۹۲فرهنگی در شهر کلن و در سال  میان   ۀمیلادی، به ویژه با تأسیس انجمن فلسف   ۹۰ۀو اوایل ده  ۸۰  ۀاز اواخر دهمیان فرهنگی"  ۀ"فلسف   رو

را نقد کرده و از آن فراتر    -   12و جوهرگرایی    11، بنیادگرایی10روایتکلان   -اندیشانه مدرنیته  ( و تلاش کرد تا "سه بنیاد جزم   ۱۶۳:  ۱۳۹۰گردیده است") پین،  
 (.  ۳۳: ۱۳۹۳رود") حقیقی، 

  ۀ منزل فکری واحدی را به   ۀتوان سنت فرهنگی یا شیو رو نمی مدرن متوجه بحرانی در فرهن  شد، و بر این باور بود که به هیچ  پست  ۀ طور کلی، اندیش  به  
  فراروایت   ۀتردید دربار"مدرن،    کند، ی  تعریم ساده از پست  مدرن بیان می   در شرایط پست   13فرانسوا لیوتار -ی  فراروایت به خدمت گرفت. چنانکه وان 

 . است  ( ۴۲۶: ۱۳۸۶بهشتی، )"ها
کید  های این فلسفه میسو با تقویت بنیانمدرن را همفرهنگی، برخی ابعاد اندیشۀ پست از اندیشمندان برجستۀ فلسفۀ میان،  14ادهرمال رام      داند. او با تأ

مدرنیسم، این نگرش را امکانی برای پذیرش تکثر در پاسخ به مساتل فلسفی و فرهنگی ارزیابی  ها در پستروایتبر نقش مفهوم "تفاوت" و نقد کلان
کیدی بر گشودگی در فهم جهان، زمینهمی های فلسفی گوناگون ها و سنتگیری گفتگوی اصیل و انتقادی میان فرهن  ساز شکلکند. از دیدگاه او، چنین تأ

های ها و فرهن  ای، فلسفۀ نهایی نیست و هیچ فرهنگی، فرهن  نهایی نیست. چنین بصیرتی همراه تمامی فلسفه هیچ فلسفه:"نویسدمی از همین رو  است.  
 .(  Mall, 2000: 15 )"کندها جلوگیری میانگاری آن گوناگون است و از مطلق

ها را نفی نکنند، مدرن تا جایی که نسبت و اتصال فرهن  های پستنگرانه باشد. فلسفههای مطلقتواند به معنای شکستن تلقیساختارشکنی هم می  
ای خاص کند که هیچ مزیتی برای فرهنگی یا فلسفهفرهنگی را مویفی معرفی میمیان   ۀطور خلاصه، فلسف فرهنگی است. مال بهمورد تأیید فلسفه میان

  : ۱۳۹۷)مصلم،  "مفهومی نسبت به نظام دیگر و حتی زبانی نسبت به زبانی دیگر ترجیم ندارد   جایی نسبت به جای دیگر، یا نظام  " طور  شناسد. همیننمی
 : بنابراین(. ۲۰۷ -۲۰5

 
1. Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) 
2. Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951) 
3. Martin Heidegger (1889 – 1976) 
4. Karl Marx (1818 – 1883) 
5. Max Weber (1864 – 1920) 
6. Sigmund Freud (1856 – 1939) 
7. Edmund Husserl (1859 – 1938) 

8. Michel Foucault (1926 – 1984) 
9. Jacques Derrida (1930 – 2004) 
10. Grand Narrative / Metanarrative 
11. Fundamentalism 
12. Essentialism 
13. Jean-François Lyotard (1924 – 1998) 
14. Ram Adhar Mall (1937  ) 
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های فکری ها و سنتآوری به دیگر فرهن  کند و خواستار رویگرایی و فراگیری فرهن  و فلسفۀ غرب را نقد میفرهنگی، داعیۀ کلیتفلسفۀ میان
 (. ۱۶۳:  ۱۳۹۰ ،1)پین  تراز است؛ تا از این طریق امکان فهم متقابل فراهم شودها در سطحی برابر و هم ها و گفتگو با آنموجود در آن 

 
 :فرهنگی این است کهمیان ۀمبنای فلسف  

رغننم آنهننا بننه ۀاندیشنن  ۀفلسننفی بیندیشننند، امننا نحننو هننای مختلننمکننه ممکننن اسننت در فرهننن  رغننم اینننبننه هنناپذیریم انسنناندر آن می
 بننه بننرای فلسننفه خاسننتگاه معینننی نتیجننه، رد دهنند وفلسننفی راه مننی ۀباشنند. تنننو  و تکثننر را در اندیشنن  تواننند متفنناوت فلسننفی بننودن مننی
  (. ۱۷:  ۱۳۹۹ بهشتی، حسینی  ) نیست لحاظ تاریخی یاتل

فرهنگی را های فلسفۀ میانترین جنبه مهم(.  ۱۰: ۱۳۸۴پور، یاسم )"بنیان های استواری برای مفاهیم تحمل، مدارا و گفتگو تدارک دیده است"این فلسفه، 
دهد. این فلسفه بر آن کمان فرهنگی تشکیل میپیوند متقابل میان فلسفه و فرهن ، و همچنین تلاش برای یافتن مشترکات در جهت ترسیم ی  رنگین

 است تا: 

شان  ورزیهای متفاوت در گفتگو با یکدیگر اندیشهسازی کند که متفکران از فرهن ها را بر عهده گیرد و زمینهستی میان فرهن مزیتبیین گفتمان ه
ای گرا برخوردار است، همچنان باور دارد که هیچ فرهن  یا سنت فلسفی خالص و جاودانهاز نگاه باز، پرمدارا و کثرت به همین جهت  را ادامه بدهند.  

 (.  ۲: ۱۳۹۶اشرا ،  وجود ندارد )

  :وایئ در های متفاوت است.ای که نقطۀ عزیمت مناسبی برای عبور از انحصارگرایی فرهنگی و آغاز گفتگوی اصیل میان افق گزاره  

خصننوص بننه معضننلات و فرهنگی بهمیننان ۀدهنند. در فلسننففرهنگی، بننه بنیننان هننای انسننانی پدینندارهای عننالم معاصننر توجننه میمیننان ۀفلسننف
تواننند مننا را بننه ایجنناد مناسننبات بهتننر انسننانی شننود کننه ریشننه در نادرسننتی مناسننبات انسننانی دارننند. ایننن توجننه میهایی توجننه داده می  بحران

 (.  5۹:  ۱۳۹۴ مصلم،رهنمون شود ) 

نامد. این رابطه دال  می"  3ها  هن  "کنسرت فرتکمیلی را    ۀ، این رابط2هاست؛ فرانتس مارتین ویمرمیان فرهن  "  تکمیلی  ۀرابط"  دنبال  فرهنگی بهمیان ۀ  فلسف   
 (.  ۸۱: ۱۳۹۶دهقانی،  )"ها نه تنها ممکن، بلکه مطلوب استفرهن  در این رابطه، تعامل میان، "ندا ل یکدیگرها مکم  بر این است که فرهن  

کند. این رویکرد، بر آن است که بندی میدرونی با درک "دیگری" صورت  فرهنگی، در مقام ی  رویکرد فلسفی، پرسش از "خود" را در پیوند  اندیشۀ میان  
 طور مستقل و بریده از دیگری یابل تأمل نیست. از این منظر، بازنگری گیرد؛ زیرا هیچ هویتی به فهم  خود  انسانی همواره در پرتو مواجهه با دیگری شکل می 

فکری، هایی نو برای هم گشاید و زمینه ها میهای تازه در نسبت میان فرهن  در تلقی "خود" از "دیگری" و بازاندیشی در شیوۀ ارتباطی میان این دو، افق 
 کند: که هایدگر اشاره میسازد. چنانتفاهم و گفتگو فراهم می 

که در  آن فرهنگی، بی ؛ از این منظر، اندیشۀ فلسفۀ میان"من در جهان، متضمن رابطه با دیگران است و دیگری بخشی از من در جهان است  بودن  "
تواند این خلأ که میو بهترین عنصری  "خلأ" میان "خود" و "دیگری" را به سود هر دو پُر کند.  به دنبال آن است که  "خود" باشد،  صدد کمرن  کردن  

 (. ۳۱۴:  ۱۳۹۲خزایی،  "گفتگو" است ) د، عنصر  کنرا پُر 

هننایی مبتنننی بننر فهننم متقابننل و حلهای فرهنگننی و اجتمنناعی، ضننرورت یننافتن راهبنندیهی اسننت کننه در جهننان معاصننر، بننا افننزایش پیچینندگی  
کینند بننر گفتگننو و ارتبننا  فرهنگی تننلاش میمیننان ۀشننود. فلسننف هننا بننیش از پننیش احسنناس میآمیز میننان فرهن  یسننتی مسننالمتزهم  کننند تننا بننا تأ

ها فننراهم آورد و اهمیننت تعامننل پویننا میننان "خننود" و "دیگننری" را برجسننته سننازد. از همننین رو دوسننویه، بسننتری بننرای عبننور از تعصننبات و جنندایی

 
1. Irmgard Pinn (1946 ) 
2. Franz Martin Wimmer ( 1942 ) 

3. Concert of Cultures 
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کید می شود" بینننی، خننواهی، وایننئهننای عنندالتبننر پایننه  واسننت    نننوین زننندگی  ۀینن  شننیوبیش از آنکننه ینن  ابننزار انتقننال مفهننومی باشنند  گفتگو،  تأ
 (.  ۴۱: ۱۳۸5راد، رضوی )"جویی و بردباری استوار استدوستی، رواداری، حقیقتصلم

صورت پژوهش    فرهنگی رهیافت یا راهنمایی کلی دارند و آن اینکه فلسفه امروز باید به مساتل اجتماعی و انضمامی بپردازد؛ درغیر این  فیلسوفان میان   
ادبیات    تقویتتواند به  انجام این پژوهش میاز لحاظ نظری    (.  ۳۶  :۱۳۹۶،دهقانی  )"نخواهد بود  به درد خور" تر  دانشگاهی و محض و به تعبیر دییق

 های مهم انجام این پژوهش بود.کی از انگیزه یحوزه فرهنگی کم  کند. فقر پژوهشی موجود در این  میان ۀفلسف   ۀد در زمینموجو

 پژوهش  ۀپیشین .۲
های مرتبط با موضو  حاضر به شر   فرهنگی از زوایای مختلم انجام شده است. برخی از پژوهشهایی در زمینۀ فلسفۀ میان در چند سال اخیر، پژوهش

از   1فرهنگی هاینتس کیمرله ( در پژوهشی با عنوان "تحلیل امکان و چیستی فلسفه آفریقایی بر اساس خوانش میان ۱۳۹۶سنایی و دهقانی )  ذیل است:
 (   ۹:  ۱۳۹۶ی و دهقانی،  ی") سناهای فهم برای گفتگو میان دو فرهن  "از امتزاج افق  2اند که کیمرله تحت تأثیر هرمنوتی  گادامر تاریخ فلسفه" نشان داده 

گرایی فاصله  های مختلم در تعامل با هم یرار گیرند، لازم است ضمن حفظ هویت فرهنگی، از مرکزیتبرای اینکه فرهن  "گوید. به نظر او،  سخن می
فار  از   فرد از منطق گفتگو یا گوش سپردن". این فرآیند مستلزم آن است که  (    ۹:  ۱۳۹۶ی و دهقانی،  یسنا  ")بگیرند تا امکان گفتگو میان آنها فراهم شود

 . ( ۲۳:  ۱۳۹۶سنایی و دهقانی،  ")های فهم تحقق یابدداوری بهره گیرد تا خود را در مقابل فرهن  مقابل گشوده سازد و بدین نحو امتزاج میان افق پیش
فرهنگی را به شر   های فلسفۀ میانترین مؤلفه ( در پژوهشی با عنوان "فلسفۀ میان فرهنگی بر مبنای فلسفۀ فرهن  هردر"، مهم۱۳۹۷مشکات و مصلم )  

فرهنگی است؛ این فلسفه تنها ی  گیرد؛ "تفاوت"، کانون مفهوم میانروایی یرار میفرهنگی در برابر اروپامحوری و جهان اند: فلسفۀ میانزیر برشمرده
فرهنگی به مرکزگرایی خویش یا دیگران معترض ورزی نیست، بلکه بر نحوۀ عمل و مواجهه با دیگری تأمل دارد. فلسفۀ میان گیری در فرآیند فلسفهجهت

 گرایی است.  گرایی، در پی وحدتپذیرد و در عین پذیرش کثرتگرایی بنیادین و خودسرانگی را نمیاست؛ نسبیت
 رسد که:پژوهش به این نتیجه می 

گرایی  بنیادین و شکاکیت بسنته است،   ها، راه را بر نسبیتها و تفاوت ها، مرکزیت فلسفۀ میان فرهنگی در عین باور به تکثر فرهنگی، حفظ هویت
های ارتباطات یا گفتگوي چند جانبه را در "منادها"ی فرهنگی و تمدنی گشوده است؛ گفتگویی که  چنانکه در عین باور به امور یاد شده در و پنجره 

 (.   ۱5۰: ۱۳۹۷) مشکات و مصلم،  ها را در انسانیت گرد آورد ها منجر شود و انسان ها و تمدنتواند به داد و ستد آگاهانه و انتخابی در فرهن می

 ( و کریمی  "ویژگی۱۳۹۸اسدی، شمشیری، یوسفی  با عنوان  پژوهشی  برنامۀ درسی صلم( در  آموزه های  بر اساس  میان محور  فلسفۀ  به  های  فرهنگی" 
فرهنگی در این های فلسفۀ میان ند. آموزه ه اتحلیل کرد   ،هدف، محتوا، روش و ارزشیابی  :محور پرداختند و آن را در چهار بخشدرسی صلم  ۀبررسی برنام

 : دان  پژوهشگران در این پژوهش توصیه کرده ".حقیقت منتشر، توجه به دیگری، گفتگومحوری و توجه به مساتل عینی جامعه"مطالعه عبارت بودند از: 

سننازی محتواهننای ضنند همزیسننتی و صننلم باشنند. گننام مهننم بعنندی، تهیننۀ محتننوایی اسننت کننه زمینننۀ آشنننایی و   اولین گام باید اصلا  یا پاک 
هننا و دسننتاوردهای فکننری و معنننوی و تمنندنی آنهننا و آشنننایی بننا نقننش سننازندۀ آنهننا را فننراهم کننند. باینند شننناخت صننحیم دیگننر فرهن 

آمننوز را هننای فکننری، فرهنگننی، یننومی، نننژادی و امثننال اینهننا در آن دیننده شننود و افننق نگنناه دانشای تنندوین شننود کننه کثرتمحتننوای آموزشننی
 (. ۱۳۲: ۱۳۹۸اسدی، شمشیری، یوسفی و کریمی،  در پهنۀ زمان و مکان گسترش دهد )

ابتدایی ایران"   ۀ های مطالعات اجتماعی دورفرهنگی در کتابهای فلسفۀ میان ( در پژوهشی با عنوان "واکاوی مؤلفه ۱۴۰۱نصیری، ماهروزاده و بناهان )   
دیگرشناسی و توجه به دیگری؛ تکثرگرایی؛ لۀ  "چهار مقوبه تحلیل عمیق متون درسی پرداختند. آنها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، توانستند  

نصیری،  ")آنها توجه کمتری شده است  ۀمیان فرهنگی استخراج شد که می توان گفت به هم ۀصلم؛ و استقلال هو یت فرهنگی به عنوان مؤلفه های فلسف 
کید میاین یافته     (.  ۲۰۹  :۱۴۰۱،  ماهروزاده و بناهان عملی برای تعلیم و تربیت    عنوان بستر  به   فرهنگی، فراتر از ی  رویکرد نظری،کنند که فلسفۀ میانها تأ

 مدرن و دموکراتی  باید مورد توجه جدی یرار گیرد. 

 
1. Heinz Kimmerle ( 1930 – 2016 ) 2. Hans-Georg Gadamer (1900–2002) 
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های این پژوهش با روش توصیفی انجام داد. یافته  "فرهنگیورزی میان ساز فلسفهگیری و بسترهای زمینهروند شکل " ( پژوهشی با عنوان  ۱۴۰۳نصیری )  
از عوامل زمینه ساز شکل گیری فلسفۀ میان فرهنگی نشان داد که   بنیادگرایی و جوهرگرایی   "سه بستر جزم اندیشی دوران مدرنیته شامل کلان روایت، 

 (.  ۴۸:  ۱۴۰۳محسوب می شوند") نصیری، 
در  (۲۰۰۴) 1پانیکننار شننود:هننا اشنناره مننیتننرین آنی در ایننن زمینننه انجننام شننده اسننت کننه بننه مننرتبطهننایپننژوهش  نیزحوزۀ فارسی زبان  در خارج از  

سننبب ماهیننت دوسننویۀ فلسننفه و فرهننن  برانگیز بننودن ایننن حننوزه از فلسننفه بهبننه چننالش "2فرهنگیمیننانۀ پژوهشننی بننا عنننوان "درآمنندی بننر فلسننف 
هننا و ای فرهننن  بننا تنشمننند فلسننفه و سنناختار اسننطورهگرایننی ذاتفرهنگی در تقابننل میننان کلیکننند. بننه بنناور او، فلسننفۀ مینناناشنناره می

گیری گفتگننوی ) عقننل(، امکننان شننکل4) اسننطوره ( و میتننوس 3سنناختن نسننبت میننان لوگننوس  هایی مواجننه اسننت. وی بننا برجسننتهناسننازگاری
فرهنگی را بگشنناید. هننای مشننترک میننانتواننند افقزدایی متقابننل میسننازد؛ گفتگننویی کننه از رهگننذر اسننطورههننا را مطننر  میمعنننادار میننان فرهن  

گویی بننه تکثننر فرهنگننی جهننان معاصننر هننا، بلکننه درصنندد یننافتن راه میانننه بننرای پاسننخفرهنگی نننه در پننی حننذف تفاوتفلسننفۀ میننان"از این منظر،  
فرهنگی در آمننوزش و یننادگیری میننان ۀ( در پننژوهش تحلیلننی دربننار۲۰۰۸) 5سننوی  -لوسننیاک و خننان . ( Panikkar, 2004 : 55 ")اسننت

شننود، امننا ایننن فرهنگی مشنناهده میمدارانننه بننه سننوی آمننوزش میننانگیری از نگنناه یوم نشننان دادننند کننه اگرچننه نننوعی تغییننر جهننت  6مدارس اتننریش
اجننرای یننادگیری  "کمبننود   بننه بنناور آنننان، ایننن. هننای آموزشننی تحقننق نیافتننه اسننترود در محیطتحننول در عمننل بننه آن صننورت کننه انتظننار مننی

های سنناختاری، نبننود تنننو  فرهنگننی در میننان بننیش از هننر چیننز ناشننی از کاسننتی (Luciak& Khan, 2008: 493 ")فرهنگی در منندارس میننان
در آمریکننا، ( ۲۰۰۹) 8آسننپینو 7های پننژوهشیافتننه ریزی مناسننب در سننطو  درسننی و محتننوای آموزشننی اسننت.کننادر آموزشننی، و فقنندان برنامننه

کینند دارد. ایننن پننژوهش مجموعننهبننر ضننرورت گسننترش رویکننرد میننان ای از اصننول بنیننادین را بننرای فرهنگی در نظننام تعلننیم و تربیننت تأ
گو باشنند. آسننپینو بننا اشنناره بننه هننای فرهنگننی متکثننر، مسننئولانه و پاسننخکننند کننه نسننبت بننه بافتپیشنننهاد می  یگذاری فلسفۀ آموزش و پرورشنن بنیان

شننناختی آمننوزش را از منظننر های روش ، بننازنگری در جایگنناه، موضننو ، و پرسننش"تننأثیر عمیننق تنننو  فرهنگننی در بافننت آموزشننی معاصننر آمریکننا"
تواننند بننه تحننولات فرهنگننی پاسننخ مننؤثر دهنند کننه آمننوزش در جهننان امننروز تنهننا زمننانی می"داننند. از نگنناه اوانکارناپذیر می  فرهنگی، ضرورت  میان

فیلسننوف برجسننتۀ سننوتدی، در پننژوهش ، 9در ادامننه، هنسننون .(  ,Ospino:2009  303  )"فرهنگی و کارآمنند بهننره گیننرد از الگوهننایی جننامئ، میننان
نخسننت، ارزش ذاتننی همننه "کننند: ( سننه رکننن بنیننادین را چنننین تبیننین می۲۰۱۳" )10فرهنگیخننویش تحننت عنننوان "فلسننفه و گفتگننوی میننان

کنندگان باینند بننا ذهننن  بنناز در بحننث حضننور یابننند؛ و سننوم، کنندگان و شننرایط آنننان باینند بننه رسننمیت شننناخته شننود؛ دوم، همننه شننرکتشننرکت
 فلسننفی بننرای  (. ایننن سننه شننر  نننه تنهننا چننارچوب   Hansson, 2013: 93 )"کنندگان باینند مبنننای مشننترکی بننرای گفتگننو داشننته باشننندشننرکت

گیری تننوان بننه شننکلمندانننه و انسننانی اسننت کننه از دل آن مییسننتی فهمزدهنند، بلکننه سننرآغاز تحقننق نننوعی همفرهنگی اراتننه میگفتگننوی میننان
 الننذکر متمننایز اسننت و هننای فو فرهنگی از پژوهشمیننان ۀپننژوهش حاضننر بننا هنندف تبیننین و اسننتخراج مبننانی فلسننف  باز و پویننا امینند بسننت. جهان  

( فلسننفه یشناسنن و ارزش  یشناسنن یهست ،یشناسنن معرفت ،یشناسنن ) انسان یاز مبننان تننوانیم یننن یی: چننه تبباشنندیم رینن در صنندد پاسننخ بننه پرسننش ز
 اراته داد؟. یفرهنگانیم

  ش روش پژوه .3
نظران فلسفه  شش نفر از صاحب باصورت هدفمند مصاحبه به نیمه ساختاریافته بود.  ۀمصاحبپژوهش، ابزار  و تحلیلی -توصیفیحاضر روش پژوهش   

اعتماد  ها در این پژوهش با انجام مراحل مختلم کدگذاری و تحلیل و بررسی دییق آن .که دارای کتاب و مقاله در این زمینه بودند انجام شدفرهنگی میان
 لازم حاصل شد.  

 شهای پژوهیافته .4

 
1. Raimon Panikkar 
2. An Introduction to Intercultural Philosophy 
3. mythos 
4. logos 
5. Mikael Luciak & Gabriele Khan‐Svik   
6. Intercultural Education and Intercultural Learning in 

Austria – Critical Reflections on Theory and Practice 

7. Foundations for an Intercultural Philosophy of 
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      شوندگان استخراج گردید که در ادامه آورده شده است.فرهنگی بر اساس مبانی نظری و تحلیل نظرات مصاحبه مفاهیم کلیدی فلسفه میان

 فرهنگیشناسی فلسفه میانمبانی هستی .الف   
تر از وایعیت تر و جامئپردازد تا فهم  عمیقفرهنگی به بررسی چیستی و ماهیت وجود در چارچوب تنو  و تعامل فرهنگی میمیان  ۀشناسی فلسف هستی

به دنبال آن است که ویژگی بنیادین وجود را در بستر همزیستی فرهن  فراهم آورد. این شاخه از فلسفه  ها تحلیل کند و ماهیت هستی را فراتر از های 
کید میهای ت  محدودیت دهد؛ تا تئوری های کلی وجود را مورد مدایه یرار می شناسی فلسفی ویژگیشود:"هستیفرهنگی بررسی نماید. از همین رو تأ

 (. ۱۷: ۱۳۸۳زاده، ابراهیم جامعی درباره هستی اراته کند")
کید بر تفاوت میان ۀاز این منظر، فلسف    آورد.ای برای فهم چندوجهی وایعیت فراهم می ها، زمینههای وجودی فرهن  ها و اشتراکفرهنگی با تأ

 شوندگان در این زمینه چنین بیان شده است: دیدگاه یکی از مصاحبه

کند و دنبال فهم ساختار هستی و معنای زندگی است. بدیهی است که متفکران بینی تولید میانسان همیشه و همه جا در بستر فرهنگی خود، جهان
هاست. به  های شخصیت فردی و ساختارهای فرهنگی آنسازند که برآمده از سایه روشنهای فکری خود را میهای مختلم، دستگاهفرهن 

های  معرفت، ساختار درونی منطق، سرچشمه  ۀهای اسلامی، مسیحی و غیر مسیحی در مورد نظری های متفاوتی در فرهن  پاسخهمین دلیل  
 آوری وجود دارد.  دین، روابط اجتماعی و تولید علم و فن ۀاخلا ، فلسف

 فرهنگی میان ۀشناسی فلسف های مبانی هستی. کدگذاری شاخص۲جدول 

های فرعی)تم( عامل کدگذاری باز   عامل اصلی)مقوله یا گروه( 

  درک ساختار متحول و متکثر هستی  شناخت جهان به عنوان ی  وایعیت متغیر و متحرک
 

شناسی هستی   
 
 

 ها به جهان هستی  انسان درک دگرگونی نگرش 

 شناخت نسبت به متغیر بودن وایعیت 

 درک معنای متکثر زندگی  شان دیگران با توجه به بستر فرهنگی  و نگرش  بینیدرک تفاوت جهان
 های فرهنگی گرایی و احترام به تنو  درک اصل کثرت

 فرهنگیمیان ۀشناسی فلسفمبانی معرفت  .ب
کننند و سننعی دارد روشننن کننند کننه آیننا انسننان شننناخت بحننث مننی  امکان شناخت، یننا امکننان شننناخت جهننان و ماهیننت خننود  ۀ  شناسی دربارمعرفت

تواند حقننایق را بشناسنند، حنندود و ارزش شننناخت انسننان چقنندر اسننت؟ ماهیننت شننناخت چیسننت؟ منننابئ و ابننزار شناسننایی کدامننند؟ ماهیننت می
  (. ۱۷ :۱۳۸۳حقیقت و خطا چیست؟ )ابراهیم زاده،

 :چنین بوددر این زمینه  ای شوندهمصاحبهنظر 

فرهنگی بینش یا  میانۀ  های دیگران است. فلسفبینی بوده و نه به دنبال حذف نو  شناخت و جهان  طلبانهفرهنگی نه تجزیه میان  ۀدریچه نگاه فلسف
فرهنگی، هستندگی  میان  ۀفلسف  است.  ها، تعریم انسان، تشخیص ساختار هستی و نقش انسان در آنبینیبصیرتی برای احترام متقابل به نو  جهان

ای مناسب برای یادگیری متقابل در نظر دارد. به نحوی  ها را به عنوان ی  غنای فرهنگی و زمینهشمارد، بلکه آنو نو  بودن هیچ مکتبی را مردود نمی
تعریم انسان را در این بسترهای مختلم زیر سؤال   ،های مختلم آفریقا، اروپا، آسیا و ... توجه دارد و در وایئکه به بسترهای فرهنگی انسان در یاره 

اندازهای  فرهنگی به دنبال چشممیان  ۀها. فلسففرهنگی تأکید بر گفتگو میان و درون بسترهای فرهنگی است و نه خود فرهن   میان  ۀبرد. در فلسفنمی
فرهنگی برگرداندن حق و حقو  میان ۀشناسی فلسفنوین و بازاندیشی کلیه امور میان و درون بسترهای کوچ  و بزرو فرهنگی است. بحث معرفت

کننده به درک شود اعضای مشارکتگفتگوی مبتنی بر استدلال است. گفتگوی میان بسترهای فرهنگی باعث می  ۀبسترهای فرهنگی با ایجاد زمین
 تر از آن به درک خودشان برسند. بهتر از یکدیگر و مهم

 چنین بود: دیگری نیزۀ شوندنظر مصاحبه
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گذارد. این فلسفه شناختی در بسترهای فرهنگی مختلم احترام میهای گوناگون معرفت گراست؛ بدین معنا که به خوانشفرهنگی کثرت فلسفۀ میان 
بینشی که  نهد. های فکری و دینی چون اسلام، بودیسم، هندوتیسم و... ارج میسنت های متنو  تعریم انسان در چارچوب پیش از هر چیز به شیوه

دارند.   رأی  حق  ی   بسترها  تمامی  آن  گروه در  جمله  از  همگان،  صدای  مهاجران، و  جنسیتی،  مذهبی،  طبقاتی،  نژادی،  یومی،  متنو   های 
با پیشینه حاشیه آنان فراهم گردد.  ای برای همزیستی مسالمتهای گوناگون خانوادگی و اجتماعی، باید شنیده شود و زمینهنشینان، و کسانی  آمیز 

اروپا آن را بهفرهنگی ابعاد متعددی دارد. از آنشناسی در فلسفۀ میانمعرفت  مباحث ای گونهجا که مسیر سیر حکمت در جهان منحرف شده و 
شناسی شوند و در موارد لازم، تصحیم یا از نو بازنویسی  جانبه آسیبطور همههای موجود باید بهنگاریانحصاری در اختیار گرفته است، تاریخ

 ۀهای علمی است. فلسفنویسی نوین در تمامی زمینهفرهنگی روی آن تأکید دارد، نیاز جهان به ی  تاریخنمیا  ۀیکی از نکاتی که فلسف  گردند.
  ۀ های فلسفامور میان و درون بسترهای کوچ  و بزرو فرهنگی است. یکی از خاستگاه اندازهای نوین و بازاندیشی کلیه فرهنگی به دنبال چشمنمیا
فرهنگی، شناخت میان ۀشر  کلیدی و معرفتی برای ورود به وادی فلسف فرهنگی این است که روی تغییر نو  نگاه و چرخش گفتمانی کار کند.نمیا

 . تاریخ تفکر بسترهای فرهنگی خود و بسترهای دیگر است 

 فرهنگیشناسی فلسفه میانهای مبانی معرفت . کدگذاری شاخص۳جدول 

(  تم های فرعی)عامل کدگذاری باز  ( مقوله یا گروه  عامل اصلی)   
  های دیگرها یا انسان بینیعدم انکار یا رد مکاتب، جهان

 منتشر بودن حقیقت 
 

 
 
 
 
 
شناسی معرفت  
 
 

 های یادگیری متقابل درون و میان بسترهای فرهنگی  ایجاد زمینه
 ها و بسترهای فرهنگی ضرورت به دست آوردن حقیقت از تمامی گروه 

 خودشناسی و دیگرشناسی  ایجاد زمینه شناخت و درک بهتر از خود و دیگران 
 های فرهنگی خودکسب آگاهی عمیق و درونی از ریشه 

  های گفتگوی مبتنی بر استدلال درون و میان بسترهای فرهنگی ایجاد زمینه
مبتنی گفتگوی  طریق  از  بر    مفاهمه 

ساحت   استدلال) از  برخورداری 
 خردورزانه( 

 ها و مبانی مشترک برای گفتگو شناسایی زمینه 
 های آگاهی، تعقل، تعامل و تساهل روشمند  تأکید بر آموزش مؤلفه 

 توانایی کشم و تفسیر تجارب فرهنگی مختلم

 توانایی ارزیابی انتقادی ابعاد مثبت و منفی بسترهای فرهنگی مختلم 

  های بسترهای فرهنگی ها و تفاوتتوانایی درک شباهت
 گرایانه  کثرت                    برخورداری از ساحت  

 
 های متفاوت و تحمل یکدیگر در زندگی اجتماعی همزیستی فرهن 

ها ها و تکثرها، به رسمیت شناختن آداب و رسوم، سنت پذیرش و احترام به تنو   شناخت،
 های مختلم و هنجارهای فرهن  

 ایجاد زمینه بازنویسی تاریخ علم، دانش، فرهن ، ادیان و... 
 

 فرهنگیمیانفلسفه  شناسیمبانی انسان .ج
 مورد نظر خود بدون آگاهی از تعریم انسان و ابعاد وجودی او، پرداختن به هر ی  از علوم انسانی پرچالش خواهد بود؛ زیرا هر مکتبی تا زمانی که انسان  

های اساسی شناخت و ارزیابی  تواند اهداف خویش را در ارتبا  با سعادت و کمال توضیم دهد و تحقق بخشد. یکی از راهرا تبیین و تعریم نکند، نمی
در توصیم این   شود.زیستی و پیوسته با جهان تلقی می  فرهنگی، انسان موجود  گرای میانشناسی آن است. در اندیشۀ کثرتی  مکتب، بررسی انسان

 : دیدگاه چنین آمده است

تأثیر محیط طبیعی و اجتماعی خود یرار انسان جدا از طبیعت نیست. بلکه جزتی از طبیعت و همیشه با آن است. این موجود زیستی همواره تحت
ها یرار دارد. به این اعتبار، انسان دارای ذات اجتماعی و تأثیرپذیر است. فکر فرد همواره در مسیر جمئ به کار  دارد و مدام در تأثیر و تأثر متقابل با آن 

طور  های متقابل اوست. زیرا جامعه به کنش   ۀدهد، نتیجخویش است و هر کاری که انجام میۀ  افتد. انسان محصول و در عین حال سازندۀ جامعمی
  (.۱5: ۱۳۹۴هاست )موسوی، یلندری و چنانی، علاوه روابط متقابل میان آن خلاصه عبارت از افراد به
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 بیان داشت:  در این زمینه ایمصاحبه شونده

تواند  تواند باشد و کسی نمیجا میفرافرهنگی و جهانی است. پایتخت این فلسفه همه   فرهنگی دارد، ولی جوهر آن جوهر    فلسفه بستر  
دست به تصاحب این میراث بشریت بزند. هر انسانی دارای فکر و فلسفه است. به طور کلی، خاستگاه فلسفه، زادگاه بشر است. هیچ  

های وجودی  شناسانه دارد و برآمده از سازوارهانسان  تفاوتی هم بین انسان آفریقایی، آسیایی، آمریکایی، و ... وجود ندارد. فلسفه، طبیعت  
 های مدون و متنو  در بسترهای فرهنگی است. ها دارای جلوه انسان است. این سازواره

 فرهنگی میان ۀشناسی فلسف های مبانی انسانکدگذاری شاخص .۴جدول 

های فرعی)تم( عامل کدگذاری باز   عامل اصلی)مقوله یا گروه( 

  پیوستگی انسان با طبیعت  شناخت انسان به عنوان موجودی زیستی و پیوسته با جهان
 
 
 
شناسی انسان   

 
 
 
 
 

 عدم جدایی انسان از طبیعت 
  تأثیرپذیری مداوم انسان از محیط طبیعی و اجتماعی

 اجتماعی بودن انسان 
 

 تأثیرگذاری مداوم انسان بر محیط طبیعی و اجتماعی
 خویش است ۀ جامع ۀانسان محصول و در عین حال سازند

 برخورداری انسان از آزادی و مسئولیت اجتماعی برخوردار بودن انسان از شخصیت مستقل، مختار و آزاد 
 برخوردار بودن انسان از شخصیتی مسئول و متعهد 

 انسان از فکر و فلسفهذاتی برخورداری  هر انسانی بالقوه ی  فیلسوف است 
 خاستگاه فلسفه، زادگاه بشر است 

 
 فرهنگیفلسفه میان شناسی ارزشمبانی . د

های این شوند. برای درک بنیان یستی فرهنگی بررسی می زانگارانه، بلکه در بستر گفتگو، تفاوت و همها نه از موضئ مطلقفرهنگی، ارزش در فلسفۀ میان 
پردازد و درصدد شناسی به بحث دربارۀ نظریۀ ارزش می شناسی چه معنایی دارد. در تعریم این حوزه آمده است: "ارزش نگاه، ابتدا باید دریافت که ارزش 

 ی در این زمینه:انظر مصاحبه شونده (.۱۸: ۱۳۸۳زاده، است تا آنچه را که اخلایاً خیر و صحیم است، توصیه نماید")ابراهیم 

 ۀفلسننف  هسننتند.  "گننرانسننبی"  دانننند و بننا ملاحظننات خاصننیچیننز را مطلننق نمننیفرهنگی این اسننت کننه هننیچمشترک نمایندگان فلسفه میان  ۀنکت
هننا بننرای از اهننداف ایننن فلسننفه، ایجنناد گفتگننوی گسننترده و تقریننب دینندگاه شننود. یکننیمحسننوب مننی  "صننلم  ۀفلسننف"  فرهنگی ینن  نننو  میان

-میننان  ۀفلسننف  بننارد.ورزی فلسننفی بننر سننر جهننان مننیصننلم پاینندار اسننت کننه بنناران آن از آسننمان اندیشننه  آمیننز وزننندگی مسننالمت  رسیدن به
 .باشدنیز میمدارانه استکبارستیزانه و عدالت ساحت  دارای فرهنگی 

فرهنگی اگرچه میان   ۀکند:"در فلسف فرهنگی از حقیقت مطر  میشوندگان محترم، نکتۀ درخور تأملی را دربارۀ تلقی فلسفۀ میان دیدگاه یکی از مصاحبه 
ای یافت شود که شود، اما اعتقاد بر این است که حقیقت منتشر است که هر بخش آن ممکن است نزد گروهی یا فرهنگی یا فلسفه حقیقت مطلق رد نمی 
 را فراچن  آورد".فرهنگی آنباید با گفتگوهای میان

 یفرهنگمیان ۀفلسف  شناسیهای مبانی ارزش کدگذاری شاخص .5جدول 

های فرعی)تم( عامل کدگذاری باز   عامل اصلی)مقوله یا گروه( 
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ای یافت شود که باید با  ممکن است نزد گروهی یا فرهنگی یا فلسفه  حقیقتهر بخش  
 را فراچن  آورد فرهنگی آنوگوهای درون و میانگفت

 
برخورداری از ساحتی 

گرایانه نسبی  

 
 
 
 
 
 
شناسی ارزش   
 

 المللی ها و تکثرهای محلی، ملی و بیندرک تنو  و تکثر در عین حفظ هویت

برخورداری از ساحتی  آمیزآموزش همزیستی مسالمت
 فراهم آوردن زمینه تحقق صلم پایدار جهانی استکبارستیزانه 

و الگوهای شناختی   های مختلمفرهنگی در یاره آشنایی با انوا  بسترهای درون و میان
 ها آن

 
 
 
 

برخورداری از ساحتی 
مدارانه عدالت  
 
 

عنوان  به  آنها  به  نگریستن  و  در جهان  بسترها  تمامی  داشتن  رأی  حق  به  نسبت  آشنایی 
 های غنی فرهنگی پتانسیل

المللی اعم از  ضرورت شنیده شدن صدای تمامی بسترهای فرهنگی محلی، ملی و بین
حاشیه مهاجران،  جنسیت،  مذهب،  اجتماعی،  طبقات  نژادی،  یومی،  نشینان، هویت 

 پیشینه خانوادگی و اجتماعی و ... 
 فرهنگی فراهم کردن زمینه بازاندیشی کلیه امور بسترهای درون و میان

آن  ترویج  و  توسعه  به  کم   و  فرهنگی  بسترهای  تمامی  به  احترام  و  با توجه  همگام  ها 
 فرهن  رسمی و مشترک 

 ضرورت برگرداندن حق و حقو  تمامی بسترهای فرهنگی 
برخورداری از ساحتی  افراد پذیری در تقویت احساس مسئولیت

شناسانه زیبایی  
 

    تمامی افرادایجاد زمینه تشکیل ی  زندگی خوب)هماهن ، متعادل و زیبا( برای 

    

 یر یگ جهینت. 5
مثابۀ وایعیت  سیال، متغیر فرهنگی باید مورد تأمل یرار گیرد، تلقی جهان به شناسی که با توجه به مبانی فلسفۀ میانیکی از اصول بنیادین در ساحت هستی  

منزلۀ بخش ذاتی از رابطۀ مثابۀ اختلالی در شناخت، بلکه به ها از هستی، نه به و در حال شدن است. این نگرش مستلزم آن است که دگرگونی  ادراک انسان
های ادراکی و تاریخی، و سویه، بلکه متکثر، وابسته به زمینه تاریخی و فرهنگی انسان با جهان تلقی شود. در این چارچوب، وایعیت نه امر  ایستا و ی  

 ر  طبیعی و از لوازم زیست فرهنگی است. در نتیجه، های ادراک، امها و شیوه بینیشود. بر این اساس، تفاوت در جهان گشوده به تفسیرهای بدیل فهمیده می
های معنایی و تفسیری در بسترهای فرهنگی گوناگون، یکی از ارکان اساسی در رهیافت شناختی، و احترام به تنو  نظام گرایی هستیدرک و پذیرش کثرت

 آید. شمار میفرهنگی به فهم هستی به میان
های  های دیگران و به رسمیت شناختن امکانبینیها و جهان فرهنگی، پرهیز از انکار دیدگاه شناسی در چارچوب فلسفۀ میان یکی از مبانی کلیدی معرفت  

کید دارد. متکثر در ادراک وایعیت است. این رویکرد بر ایجاد بسترهایی برای گفتگوی مبتنی بر استدلال، کشم مبانی مشترک، و تقویت افق های تفاهم تأ
هایی چون آگاهی انتقادی، تعقل گفتگومحور، تعامل سازنده، و تساهل روشمند اشاره توان به ضرورت آموزش مؤلفه های این حوزه میترین آموزهاز مهم
گکرد.   معنایی  بسترهای  میان  اشتراک  و  تفاوت  وجوه  درک  فرهنگی،  متنو   تجارب  ارزیابی  و  تفسیر  توانایی  همزیستی  همچنین،  تحقق  و  وناگون، 

ها، آیند. پذیرش تنو  فرهنگی، شناسایی و احترام به سنتهای بنیادین این نگرش به شمار می فرهنگی از مؤلفه فرهنگی و میانآمیز در سطم درون مسالمت 
نیز از شاخصه آداب و هنجارهای فرهن   انتقادی در تاریخ دانش، علم و ادیان  بازاندیشی  و  های کلیدی رویکردی است که معرفت را امر  های دیگر، 

 داند.دیالووی  و گشوده به دیگری می 
عنوان موجود  زیستی است که با جهان هستی پیوسته و از طبیعت فرهنگی، بازشناسی انسان به شناسی در فلسفۀ میان یکی از محورهای بنیادین انسان   

شخصیت    منف  نیست. انسان در تعامل  دوسویه با محیط طبیعی و اجتماعی یرار دارد؛ او هم محصول جامعۀ خویش و نیز سازندۀ آن است. این موجود از
 باشد. طور بالقوه دارای گرایش ذاتی به تأمل فلسفی و ظرفیت فهم هستی می پذیری برخوردار است و به مستقل، آزادی اراده، انتخابگری و مسئولیت
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ای ویژه یافت شناسی، یکی از اصول بنیادین، پذیرش این وایعیت است که هر بخش از حقیقت ممکن است نزد گروه، فرهن  یا فلسفه زمینۀ ارزش   در  
درون گفتگوهای  از طریق  آن  به  دستیابی  و  میان شود  و  امکانفرهنگی  باید  فرهنگی  تکثر  و  تنو   پذیرفتن  این  است.  به همپذیر  احترام  و  با حفظ  زمان 

های تحقق صلم پایدار جهانی، از دیگر الزامات آمیز و فراهم آوردن زمینههای محلی، ملی و فراملی صورت گیرد. آموزش همزیستی مسالمتهویت
به رسمیت شناختن  تر جهان انسانی است.  ساز درک عمیقها، زمینهها و الگوهای شناختی متفاوت آنحیاتی است. شناخت بسترهای فرهنگی متنو  در یاره

فرهن   تمامی  مشارکت  و  به حق حضور  سرمایه ها  آن های گرانعنوان  شدن صدای  شنیده  اهمیت  بشری،  را  بهای  جهانی  و  ملی  سطو  محلی،  در  ها 
های ضروری گفتگوی حقیقی است. سرانجام، احترام به تمامی  شر  کند. فراهم کردن امکان بازاندیشی در مساتل فرهنگی، از جمله پیشدوچندان می

های رسمی و مشترک، همراه با بازگرداندن حقو  و سهم فرهنگی همۀ این بسترها، از ملزومات ها در کنار فرهن  ها و حمایت از توسعۀ همزمان آنفرهن  
فرهنگی در مسیر تعمیق فۀ میانهای اساسی و راهگشای فلسآید. این اصول به مثابۀ شاخص ها به شمار میبنیادین برای تحقق گفتگوی وایعی میان فرهن  

 تفاهم و همزیستی جهانی مطر  هستند. 
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